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 چكیده

هيثريا اييا ار ا ر حلیالر ر اا  ر ا رشایا،ازرتا جد ر يرتاز ر ا اارتا
  اازميا،ر  رره چناادشاا مرآ رپ ا جااهر ر   اايارت ناايمارتااز رز رآشااکيزر ماااا.ر

 ثر اا رز ثرجا  نااد،رازر حلیاالرتااز  ر فااحرت ناايمار ااي ،رثر ا اااهي ماا ظ 
شااااا ري ااايمدر رتاجااا رپامااايمارف  منااادرجاااا   ر رق   اااهرتاااز رتاتا
 ب ر رجايت ر ا ر ا  ادر بايهارهالمار ما ندي ا ثر ا اارهي ما ظ   رر،ماچیه

هماا ر   اايارتااز را شااز ر يشاادر رجا  نااد،رز ر اا رفدمااارحااد هد ثر  رتااز ر
   ر  ااهر اا  ثرز ااید ر اا رفدمااارحااد هد ثر  رتااز  ررز  ماا      ااي د ر

  بااامارجاايار ز  اا رهاا ار ااير زا  اادر   ااياريا ااييا رتااز رز رآشااکيزر ميمااد.ر
  ااه رجااا   رغؤ ااار  ررق  زي فزاا ارتازا  ز اا رازر ماا رپاا  ه رآ چاا

ج اا  رهسااهرهاا رازرشااد رشااک ر ز   رشاادر ر»  اادم ر اايرتطلاا رتا  اايرجفل
 ماا ر  با ااه.رازرر    اير«ر ي سازي رشاادرج ا  رهسااهرها راثرياا رشاادر 

 ثرهساازی رهاا رتاجاا رحيا اا را ا رزخ ماا رغااؤلرشاايهدرز  مااهرتا  ااير  ر
.ر ااير  ز ااار  فرااي ارهاا ر  ر  ااديي ار  ااهرشااد،شااياتي ارف     ااار اا  ثر  ر

ا  ی را رحيا ااا رتدااا رازر  اااديي ارتا  ااايرتا  ااايرازرا اااهرا زمااا  رتاااا
 ا  اادرتاجاا رپیااد مارچناای ر ااطحار  رشااياتي ارازر جاااار  رشااد،رتا

 يشد ر صسازی رحيا ا رتا   ار اير ي ي اهرشام ر   ماؤثر  رات احر  اهر
چل ااار اا رتجلاا رر  دم  رحيا اا رامباا رتاا   ار اا ر ي ي ااهرا  اايز،رحسااي 

 ااطامريا ااييا ر ماا رغااؤلر رهمچناای رر حا ر رازررتا  ي ااه.ر ااير  ز ااا
 اا  ر ز  ي رتیاي ر  ژياي ر رتحزاا ثر  یاي ر ما رغاؤلر اير  یاي رتدنااثرتا
  دم ر رچنی ر زیج ري فهرها ر ما رغاؤلرتا   ار اير ي ي اهرا  ايز،رحساي 

رثر   م رتدناثر  ه. ی    ي
 ی پرسش  حور،  و نا، لزدیات شما: تحلی   ت ، ادگوهاكلیدواژه
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 مقدمه
توانرد  وجرب های گونراگون  يها و ن ريرزديردگاه براسراس وانش  ترون ادبري 

فهررن حررداکثری از  تررون شررود و ابعرراد  ختلفرري از  ررت  را برررای  واننرردگان در هررر 
شرود کرز  ترون ادبري از  تروني صرا   و ای  شخ  نمايرد. اير  ا رر  وجرب  يدوره

ي ايفرا  وببرزای نحرش  رود را وني گويرا و پويرا بردن شروند و در هرر دورهايستا بز  ت
های از ن ريرز کردابچیهنمايند. نكتز  همري کرز بايرد برز آن توجرز داشر  آن اسر  کرز 

يي روشرنگر ابعراد گونراگون  رت  ادبري باشرد  تنهابرزتوانرد  رتب  برا تحلیر   رت  نمي
ای را برگرزينین کرز ی از  رت ، شریوهرو  زب اس  بررای رسریدن برز فهرن حرداکثرازاي 

کنررد ، سررعي  يآ دهدسرر بزکنررد و براسرراس نتررايج  ررت  توجررز  ي  ختلرر بررز سررطوح 
اير  جا عیر  ا رری نسربي و وابسرتز برز  هرینردتفسیری جرا ع از  رت  ارائرز نمايرد  

هايي کررز ی  وجررود در جا عررز اسرر . يكرري از ن ريررزهرراگفتمانهای  فسررر و ديرردگاه
س آن برز شررح و تحلیر   ترون ادبري پردا ر ، ن ريرز ادگروی پرسرش توان براسرا ي

 حررور يررا تفسرریر ینررد سررطحي  ررت  اسرر . در ايرر  ن ريررز سررطوح گونرراگون  ررت  
 شود.گیرد و براساس آن تفسیری جا ع از  ت  ارائز  يي قرار  ي وردبررس

پژوهشررگران ادب   وردتوجررزادرردي  از ديربرراز اشررعار و لزدیررات  و نررا جفن
اند و هررا شرررح و تفسرریر نگاشررتزهای گونرراگوني بررر آنو بررز شرریوه اسرر  برروده فارسرري

انرد. آننررز در ايرر  هررا پردا تزهای ادبرري بررز نحرد و تحلیرر  آنهمننری  از  ن ررر ن ريرز
پژوهش ارائز شرده اسر ،  وانشري ترازه از يكري از لزدیرات  و نرا براسراس ادگروی 

و پژوهنردگان در پري آن هسرتند کرز نشران دهنرد  روانش شرعر  1پرسش  حرور اسر 
تر برز افر  ديرد و رهنیر  شراير باشرد براساس اي  ادگو شايد بتوانرد  وانشري نزديرک
ي برز  وردبررسرترر کمرک نمايرد. لرزن و در ايجاد فهن بهترر از شرعر برز  واننرده بیش

 شرح زير اس :

  برررت هسرر  کررز در شررهر شرركر ارزان شررد
 حرران و قرنفرر  در برراغ برررت هسرر  کررز ري

  برررت هسرر  کررز بلبرر  ز سررفر برراز رسررید
  برت هس  کرز در براغ کنرون شرا  و در ر 
  برت هس  کز جران  سر  شرد از جراب بهرار

 آ ررد پر ررون برررت هسرر  کررز  دررز ر  

  برت هس  کز دی گرن شرد و تابسرتان شرد 
 زيررر دررب  نررده زناننررد کررز کررار آسرران شررد
 در سررما  آ ررد و اسررتاد همررز  رلرران شررد

 افشرران شررد ررژده نررو بشررنید از گرر  و دس 
 کنرران در حرررب سررلطان شرردسررر وش و رق 

 ديروان شرد برک  را  برت هس  کز گر  
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  بررررت هسررر  کرررز از دزدی دی ديوانرررز
 بسرررتدند آن صرررنمان  ررر  يبرررور از ديررروان
 شررراهدان یمررر  ار پرررار قیا ررر  کردنرررد

 انرررردزنرررران آ دهدب یر ي ز يررررر ررررانگ 
 نرراظر  لررک شررد آن نرررگا  عررزون شررده
 بررزب آن يشرررتیان بررار دگررر رنرر  گرفرر 

 هررررا بررررود پررررا پرررررده دن پنهررررانينحش
 آننررز بینرري تررو ز دن جرروی، ز آيینررز  جرروی
  ردگرران یمرر  از ديرروت حرر  زنررده شرردند
 اندباقیررران در دحدنرررد و همرررز جنبررران شرررده

 گف  با کر  کرز  ر  اير  را برز از اير  شررح کرنن
 هررن دررب شرراه بگويررد صررف  جملررز تمرراب

 

 پنهرران شرردشررحنز يرردن بهررار آ ررد و او 
 تا ز ی  سربز شرد و برا سرر و برا سرا ان شرد

 شررد صرردیندانهررر يررک ا سرران بررز زيبررايي 
 کرررانجن یرررر  نثرررار قررردب ايشررران شرررد

  روان شردلننز طف  یو يیسري فطر  و   
 بررراز آن بررراد صررربا بررراده ده بسرررتان شرررد

 هررررا آينررررز سررررتر دن ايشرررران شرررردباغ
 آينررز نحررش شررود دیررک نتانررد جرران شررد

 يمرران شرردکفرهاشرران همررز از رحمرر  حرر  ا
 زانكرررز زنرررده نتوانرررد گررررو زنررردان شرررد
  رر  دهرران بسررتن، کرراو آ ررد و پاينرردان شررد
 گررر  فصررز ز شررما در کنرر  کتمرران شررد

 (811: 1811اددي ، ) و نا جفن            

 برر آن کنرون شررح و تفسریری ترا های صورت گرفتز، دربراره اير  لرزنبا بررسي
 ارائز نشده اس .

 بحث و بررسی

يكرري از ادگوهررايي کررز برررای شرررح و تحلیرر  شررعر ارائررز شررده اسرر ، ادگرروی 
پرسررش  حررور اسرر  کررز شررعر را در پررنج سررطن توصرریفي، زبرراني، انديشررگاني، 

دهررد. برررای آن کررز بترروان تفسرریری ي قرررار  ي وردبررسررشناسررانز و تفسرریری زيبايي
-شدر  صو  شرعر ارائرز کررد،  زب اسر  در هرر يرک از سرطوح پرسر رشيپذقاب 

 جمويررز ايرر    يرردرنهاهررا پاسررش داد و هررايي  طرررح کرررد و براسرراس  ررت  بررز آن
 آورد.ها فهمي تازه برای  واننده پديد  يپاسش

 سطح ت صیفیالف( 

نخستی  سطحي کز بررای شررح يرک شرعر بايرد برز آن پردا ر ، سرطن توصریفي 
ادبري  رت  و  سرائ  ظراهری  رت   -های تراريخيآن اس . در سرطن توصریفي، جنبرز

ادبرري  ررت ، توجررز بررز  -های ترراريخيگیرررد. در بررسرري جنبررزقرررار  ي  وردتوجررز
هرا بروده ا ت کرز  رت  تحر  تریییر آن فر... فرهنگري و، اجتمرايي، های سیاسريفرا ت 
گراهي  وجرب ،  رت  ه زب و ضرروری اسر  و همننری  شرنا   از پديدآورنرد، اسر 
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، در سرطن توصریفي، گرريدييبارتبرزد. گرردای از آن  يکمک در رسیدن برز فهرن ترازه
 وضرويات شركلي و  رر 1: گیرردشود و  رورد پرسرش قررار  ريدو  وضو  بررسي  ي

هرای وی بررسري جايگراه شراير و نروآوری ،سا تاری  انند تعیی  گونرز و قادرب شرعر
هرا و آشرنايي برا شراير و  اننرد بررسري فررا ت    وضويات تراريخي ر ادبري ر 1... و

 .های اوديدگاه

اي  شعر در شك  و گونز لرزن سرروده شرده اسر ، ا را طرو ني برودن ابیرات آن، 
دهرد و ی قصریده سروش  يسروبزنو   زمون، فزرای شرعر و شریوه توصری ، شرعر را 

کنررد. در بررسرري و تعیرری   ايررز آن از حرران و هرروای قصرریده تبعیرر   ي حترروا و درون
 ازن ررکننرده نیسر ، بلكرز  مكر  اسر  شرعری نو  ادبي يک  ت ، تنهرا فخررب آن تعیی 

 ايررز و درون ازن رررآرايررش قافیررز و شررك  ظرراهری  ثنرروی يررا لررزن باشررد، ا ررا 
ده پیرروی کنرد يرا برريكا. ا رروزه برا انروايي از شرعر شناسي از بفلر  قصریزيبايي
 هاير  شرعر سررودز دو ژانر هسرتند  ثر  لرزن ر قصریده. ای اشوين کز آ یزهرو  يروبز

ز رران سررروده شرردن آن، قرررن هفررتن و بسررتر ترراريخي آن ادرردي  اسرر  و  و نررا جفن
اد ، تزدررزن دودرر   وارز شرراهي و آشررفتگي فررراوان در تمررا ي ابعررايلخررانيدوره 

 اجتما  اس .

های يرفرراني  ررود را در ها و ديرردگاه ودرروی يررارف شررايری اسرر  کررز انديشررز
آیار  ختلفي در قادرب ن رن، شرعر و نثرر ارائرز کررده اسر . لزدیرات شرما، برر فف 

 ويشرري  و نررا در يررادن نا ودآگرراهي  كاشررفز و  ثنرروی، حاصرر  شررور و وجررد و بي
هررای وشرري يرفرراني ر زهررا و ابهابهررای آن آکنررده از سر شررهود اسرر  و اکثررر لزن

آور و  وفرر  یبرر  شررگف هررای هررای  و نررا نمونررزاللررب لزن»يارفانررز اسرر . 
از حیر   هرقردرها های زندگي اوسر . شرعر بررای او تجربرز اسر  و اير  تجربرزدح ز

 کررز بر وردارنررديوا رر   وسرریحیايي و زبرراني و تصررويری،  تنررو  باشررند، از وحرردتي 
بیني و ن راب فكرری ناگزير آن را بايد وحدت حران نا یرد. اير  وحردت حران از جهران

جوشرش ضرمیر  هشرود و یرون هرر لرزدش نتریجو نگرش ژرف و استوار او ناشري  ري
ايرر  ، ناهشرریار اوسرر  و اللررب بررز ترریییر  وسرریحي و وجررد و شررور سررما  پديررد آ ررده

کرز از ظراهر  گونرزآن (وهفر سر یب: 1811ي، کردکنيعیشرف) «.ترر اسر وحدت حان نمايران
دقیر  اير   با طادعرزآيد، لزدي با  وضرو  و  زرمون يارفانرز اسر ، ا را  ياي  لزن بر
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برا حران و هروای  شرود کرزين کز فزايي ديگرگرون در آن ديرده  ريشولزن  توجز  ي
کلرري لزدیررات يارفانررز  تفرراوت اسرر . آننررز شرراير در ايرر  لررزن بیرران کرررده اسرر ، 

 ويشرري شرراير رفانررز نیسرر  و نشرران از حادرر  شررور و بيحاصرر  کشرر  و شررهود يا
نرردارد، بلكررز گررويي ايرر  لررزن آگاهانررز سررروده شررده اسرر  و در آن بررا يررک  بررر و 

ينصرر آگراهي برر ينصرر  رو هسرتین وبخشي نسرب  برز  وضرويي  را  روبرزآگاهي
 تواند ددیلي بر اي   ديا باشد.گونز شعر  ي یان ناب للبز دارد و سا تار قصیده

کنرد آگاهانرز از قصیده، بنا برز  عنرای دغروی و اصرطفحي آن، شراير قصرد  ي در
يعنرري   قصرریده، يعنرري قصررد کرررده شررده و  حصررود  ررا » وضررويي سررخ  بگويررد، 

: 1811)شمیسرا،  «شعری کز در آن قصرد  اصري باشرد و آن قصرد در اصر   ردح اسر .
بنررابراي  يناصررر  یرران در دو گونررز قصرریده و لررزن بررا هررن  تفرراوت اسرر . در  (138

شروند قصیده تصرويرهای شرعری لادبراً براسراس زبران اسرتعاری و  جرازی آفريرده  ي
برر  لادبراًدر لرزن، تصراوير شرعری  کرزيدرحرادو جنبز صرراح  برر ابهراب للبرز دارد 

گیررد. در قصریده شرك   ي بنای زبان نمرادي ، ياطفرز و تخیر  نراب و لیرر ارجرايي 
گیررد. گراه در زبران قصریده لادباً زبان براساس دو قطب اسرتعاری و  جرازی شرك   ي

گیری زبران قصریده هرا در شرك آيري آنشروين و برا هنبا هر دو قطب زبران  واجرز  ي
هايي رونررد، اسررتعارههايي کررز در قصرریده بررز کررار  يکنررد. اسررتعارهتناقزرري ايجرراد نمي

شرود، ودري در لرزن هرا فهمیرده  يقرينز صرارفز  عنرای آن لزیوسبزند و هست در قاب 
رود، هايي کررز در آن بررز کررار  رريشرروين و اسررتعارهرو  يبررا زبرراني نمررادي  روبررز

هررا ترروان برررای آنشرروند و نميهايي هسررتند کررز بررز حرروزه نمرراد نزديررک  ياسررتعاره
رو هسررتین. در ايرر  وبررزي ر عررانای از  ررددودي  شررخ  در ن ررر گرفرر  بلكررز بررا هادررز

 1ها فهن استعاره نیز استعاری اس . لزن

 سطح زبانیب( 

هرای دشروار،  سرائ  دسرتور زبراني  ررتب  برا ها و يبارتدر اي  سطن ابتدا واژه
شرود. در ادا رز فهن  عنرا،  عنرای آيرات و احادير  يرا يبرارات يربري توضرین داده  ي

هررا و اصررطفحات  ررت ، واژهکلیررد، واژگرران ينینشررهن هزنجیررر، واژگرراني هحرروز
 ايررز  ررت   شررخ  هررا را بررا درونآنکنین و نسررب  ها را بررسرري  رريسررازیترکیب
نمررايین. در سررطن زبرراني بررز تحلیرر  صرررفي، نحرروی و  عناشناسرري و واژگرراني نیررز  ي
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بررسرري و تحلیرر  زبرراني يكرري از کلیرردهای ورود بررز تفسرریر شررعر اسرر .  .پررردازين رري
توانرد نحرش  رؤیری زبراني  همري کرز در کشر  انديشرز شرعر  ي های دستوری و حودز

هررا، هررا، گررذرا و ناگررذرايي فع هررا و وجرروه آنانررد از: نررو  فع داشررتز باشررند يبارت
هرا  هرای شرنا تي آنهرا، دايرره واژگراني شرعر و حوزهها و سرا تار و  عراني آنجملز

 (1811آقا بابايي، حاجيوايچ و )ها و... ترکیبات زباني شعر،  عرفگي و نكرگي اسن

هرای گرذرا و ناگرذر. رو هسرتین  فع در اي  لزن با دو نرو  سرا تار فعلري روبرز
ي برودن فزرای شرعر نیرز هسر   دوقطبردهنده ي برودن فراينرد فعلري، نشراندوقطباي  
 نرد و پويرا هسرتند کرز  وجرب تحرر  هرای حرکتري، کنشهای گذرا ) تعدی( فع فع 

گردنررد  در  حابرر  ويژگرري افعرران ناگررذر )یررون ر شررعر  يو ايجرراد فزررای دينا یررک د
 تنري کرز برا فعر  »های اسنادی و  جهون( ايستايي و یبوت برر يرک حادر  اسر . فع 

صردای فعران دارد و  تنري کرز برا فعر   جهرون و ، شود علوب تودید  ي ز تعدی در جمل
 زب . افعرران صرردای  نفعرر   واهررد داشرر ، شررودي ررپررذير تودیررد کنش بررا  حوريرر 
گشر  ، شرد، برود، اسر »هرای ربطري های اسرنادی برا فع جملز... گرندهمگي پذيرش

آيي در ايرر  لررزن برراهن (111-111: 1811، فترروحي) «.صرردای  نفعرر  دارنررد« و گرديررد
اي  دو فرايند فعلي )گرذرا و ناگرذر( از نرويي حرکر  و تحرون در شرعر حكاير  دارد  

کنررد. وضررعی  اون، حرکرر  از صرروير  ييعنرري دو  وقعیرر  در دو وضررعی   ختلرر  را ت
يرررک  وقعیررر  و وضرررعی  دوب، رسررریدن برررز  ررروقعیتي یابررر  و هدفمنرررد اسررر   

گیرررد. در ايرر  شررعر، اکثررر افعرران حرکرر  از بررودن بررز شرردن شررك   ي گررريدييبارتبررز
 نررد هسررتند و در جملررز دوب کررز بررز نتیجررز آن هررای گررذرا و کنشجملررز نخسرر ، فع 

شروين کرز ادبترز اير  یبروت، یبروتي برز اسرنادی  واجرز  يهای رسین، با فع حرک   ي
 دهد: عنای رکود نیس ، بلكز از يک تغییر و شدن  بر  ي

 برراز رسررید برررت هسرر  کررز بلبرر  ز سررفر 
  برت هس  کز در براغ کنرون شرا  و در ر 

 

 و اسررتاد همررز  رلرران شررد سررما  آ ررددر  
 افشرران شررددس از گرر  و  بشررنید ررژده نررو 

 
ای از ز رران گذشررتز و حرران اسرر . در ابترردای ابیررات ز رران وقررو  افعرران، آ یختررز
گیررد، برا  رورد  طراب قررار  ي«  بررت هسر  »کز  خراطبي برا جملرز اسرتفها ي 

شرراير از وقررو  و رويرردادی در ز رران گذشررتز  رو هسررتین. در ادا ررزز رران حرران روبررز
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دهنرد  نحلري را نشران  يز ران تحرويمي، ز ران  اضري  ازن رر لادبراًگويد کرز سخ   ي
 برای  ثان در بی :

 دیبازرسرر برررت هسرر  کررز بلبرر  ز سررفر 
 

 در سررما  آ ررد و اسررتاد همررز  رلرران شررد 
 

هرا، گذشرتز اگریز ز ان دسرتوری افعران، گذشرتز سراده اسر ، ز ران تحرويمي آن
دهد: ) بررت هسر  کرز بلبر  از سرفر براز رسریده، در سرما  آ رده و نحلي را نشان  ي
وجررز ا برراری اسرر  و ايرر   لادبرراًوجررز افعرران نیررز  ( رلرران شررده اسرر اسررتاد همررز 

وجهیرر  بررا  زررمون لررزن کررز از نررويي آگرراهي بخشرري و  بردهرري حكايرر  دارد، 
بنررابراي  افعرران در ايرر  لررزن در سررا   فزررا و انديشررز شررايرانز    تناسررب اسرر 

ي برودن شرعر در سرا تار جمرفت اير  لرزن دووجهرويژگري  داری دارند.کارکرد نشان
نیز آشكار اس . در بخرش ابتردايي لرزن )هفر  بیر  آلرازي ( کرز سرا تار اسرتفها ي 

شروين. دارد، اللب جمفت  رکرب اسر  و در بخرش دوب برا جمرفت سراده  واجرز  ي
سررا تار جمررفت  رکررب در بخررش نخسرر  لررزن بررا ويژگرري  طررابي بررودن شررعر و 

  ايز تغییر و حرک ، همسويي و  طابح  دارد.درون

های پیرررو و پايررز توصرری  واره، دو وضررعی  در قادررب جملررزدر جملررز  رکررب
در يررک  وقعیرر   شردنواقعوقررو  يمر ، يرردب وقرو  و یگررونگي  ازن ررشرود کررز  ي

واره پیرررو براسرراس سررا تي شرررطي، جملررز گرراهيابنررد. های  ختلفرري  ينهررايي، شررك 
قرو  واره پیررو در حكرن  برری از وگیرنرد و گراهي جملرزتمنايي يا ادتزا ي شرك   ي

يک رويداد در گذشرتز يرا آينرده حكاير  دارد. در اير  لرزن، جمرفت  رکرب از نرو  
شرود  وضرعی  دوب هستند  يعنري در اير  جمرفت دو و گراه سرز وضرعی  توصری   ي

پرریش از تغییررر و وضررعی  پررا از تغییررر  وضررعی  سرروب هررن وضررعی   بردهرري و 
 بخشي شاير اس   برای  ثان در ابیات زير:آگاهي

 کررز در شررهر شرركر ارزان شررد  برررت هسرر 
  برررت هسرر  کررز ريحرران و قرنفرر  در برراغ

 

  برت هسر  کرز دی گرن شرد و تابسرتان شرد 
 زيررر دررب  نررده زناننررد کررز کررار آسرران شررد

 
دو يا سز وضرعی  در قادرب جمرفت  رکرب توصری  شرده اسر : وضرعی  ادر : 
 بردهي، وضرعی  ب: گرران برودن شركر در شرهر، وضرعی  ،: ارزان شردن شركر. در 
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بیرر  اون و دوب نیررز: ادرر :  بردهرري، ب: گريررز ريحرران و قرنفرر  و دشررواری کررار، ،: 
، برز «ب»زنان شدن ريحران و قرنفر  و آسران شردن کرار. در بیر  دوب، وضرعی   نده

بررا نررويي  لادبرراًبنررابراي  در جملررز  رکررب   اسرر   یتشررخقاب « ،»قرينررز وضررعی  
يینرري واقررع شررود و یررز  طوربررزرو هسررتین  یررز ايرر  حرکرر  حرکرر  و تغییررر روبررز

 ا ید و آرزو  طرح گردد. صورتبز

ها در يرک  رت  برا  یرزان شرنا   گوينرده و  خاطرب  عرفز و نكرره برودن اسرن
نسررب  بررز  وضررو  و فايرر   وضررو  ارتبرراط نزديكرري دارد. ايرر  بحرر  بررا ينرروان 

گرررای هلیرردی  طرررح و )اطررف  کهنررز و اطررف  نررو( در دسررتور نحش« سررا   اطررف »
سررا تار اطفيرراتي بنررد حاصرر  کررنش  تحررابلي اسرر   یرران آننررز »شررود. بررسرري  ي

و  بینري اسر  برا آننرز نادانسرتز، ناشرنا تزتاکنون دانسرتز، شرنا تز شرده و قابر  پیش
اطررف  : گیررردي اسرر . ايرر  سررا تار از دو ينصررر بنیررادي  شررك   ررينیبشیپرقابرر یل

ه يرا نويسررنده گوينرداطفيري اسر  کررز ، اطررف  کهنرز يرا  فررروض. کهنرز و اطرف  نرو
کنررد کررز  خاطررب از آن آگرراه اسرر  و اطررف  نررو ییررزی اسرر  کررز بررز ن ررر فرررض  ي

اهمیرر  ايرر   (18: 1811)صرردری،  «گوينررده يررا نويسررنده،  خاطررب بررر آن واقرر  نیسرر .
 حودز در تفسریر  رت  بریش از آن اسر  کرز بحر   عرفگري و نكرره برودن کلمرات برز 

رف فروکاسررتز شرر ود. ايرر   وضررو  از رهنیرر  گوينررده سررطن يررک  حودررز دسررتوری صررِ
نسررب  بررز پديرردارهای  وضررو  و شررنا   رهنرري  خاطررب نسررب  بررز آن در بافتررار 

در شرعر  کاررفترزبزهای کنرد. در اير  لرزن تمراب اسرنشعری و لیر شعری حكاير   ي
 ها،  عرفز هستند.با احتساب اسن جنا

بهرار، دی ديوانرز،  شارکان فرآينردها )دی، تابسرتان، ريحران، قرنفر ، بلبر ، جراب 
هايي  عرفرز هسرتند کرز هرن نرگا  عزون شده، يشررتیان، آيینرز، شراه و...( همرز اسرن

شرنا تي رهنري دارد. گرويي گوينرده در برافتي  هراگوينده و هن  خاطرب نسرب  برز آن
گويرد کرز همرز يناصرر آن حتري بررای  خاطرب در ز رره اطرف  کهنرز قررار سخ   ي

ر دادن و آگراهي بخشري نسرب  برز تغییرر روی داده در دارد و تنها اطرف  نرو  رت ،  بر
اير   کرز يادهرد در بیران برز دسر   ي گرريد یانرزيقرفزای شعر اس . اير   وضرو  

هررای لررزن، در فزررايي آگاهانررز و ارجررايي سررروده شررده اسرر  و در ز ررره لزن
ای  ودرروی نیسرر  کررز در فزررايي از نا ودآگرراهي و شررور و هیجرران بررز زبرران  كاشررفز
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گويررد کررز ای شرراير از يررک تجربررز شررهودی سررخ   يدر لررزن  كاشررفز شررد.آ ررده با
نیسرر  و آن را تجربررز نكرررده اسرر   بررز همرری  ددیرر   شرردهشنا تزبرررای  خاطررب 

 حور نیسررتند و هدفشران ايجرراد ارتبرراط نیسرر ، بلكررز  خاطررب لادبرراًهررا لزن گونرز يا
آ یز تنرراق  شرروند و آن تجربررز را بررا زبرراني ر ررزی و لرر   ي زيسرروکدر فزررايي ي
آينرد کرز هرای  و نرا، از  حودرز شرعر نراب برز شرمار  يلزن گونز ياکنند. توصی   ي

 .1دذتي في راتز دارند

رسرد گوينرده و  خاطرب نسرب  برز  وضرويي کرز  طررح در اي  لزن بز ن رر  ي
شرعر در برافتي شرك  گرفترز اسر   گرريدييبارتبرزشده اس  شنا تي اجمرادي دارنرد  

اسر . در  فهنقابر کز نشرانگان و ر زگران زبراني آن بررای گوينرده و  خاطرب آشرنا و 
ینرری  حررادتي کررز گوينررده و  خاطررب افرر  زبرراني يكسرران يررا  شررابهي داشررتز باشررند، 

گیرررد  بنررابراي  بسررا د  عرفگرري فرآينررد فهررن صررورت  ي  يرردرنهاانطبرراش، ارتبرراط و 
ای اسر  کرز گوينرده و  خاطرب هرر دو نسرب  زن نشان از بیران تجربرزها در اي  لاسن

های ايرر  تجربررز شررنا   دارنررد. تفرراوتي کررز وجررود دارد، در  یررزان آگرراهي بررز  ؤدفررز
 نسب  بز اي  تجربز اس  و نز  ود تجربز.

دايررره واژگرراني ايرر  لررزن از یهررار حرروزه شررنا تي طبیعرر ، سیاسرر ، يرفرران و 
تي یرون: دی، تابسرتان، ريحران، بلبر ، شرا  در ر ، اسر . کلمرا شرده یتشك ذهب 

گرر ، بهررار،  دررز ر ، شرراهدان یمرر ، لننررز و... از حرروزه شررنا تي طبیعرر  گرفتررز 
اند. واژگاني یرون: حررب سرلطان، دزدی، شرحنز، نراظر  لرک،  عرزون شرده، شراه، شده

ديرروان، ر زگرراني سیاسرري هسررتند.  بررک  ررا ، سروسررا ان رر  يبررور، ديرروان، 
کنران، برزب، آيینرز، ن: سرفر، اسرتاد،  ررغ،  سر  شردن، سرر وش و رق هايي یوواژه

واژگرراني   يرردرنهاپرررده دن، آيینررز سررر، برراده ده و جرران ر زگرراني يرفرراني هسررتند و 
قیا ر  کرردن، ديروت حر ،  ردگران، زنرده شردن، کفرر و ايمران و دحرد بسرتری   انند

 قرآني و ديني دارند.

رفرراني لررزن، د دترري يارفانررز هررای واژگرراني  ختلرر  در بافرر  يايرر  حوزه
اند.  ودروی در اند و از د در  و  عنرای اودیرز  رود در بافر  پیشری   رار، شردهيافتز

گرويي از توصری  يناصرر طبیعر  و تحرو ت آن یرون رفرت  اي  لزن برز شریوه تغزن
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ز سررتان و آ رردن بهررار در توصرری  يررک تغییررر و تحررون ديگرگونررز در جهرران يرفرراني 
 اس . شعر  ود بهره گرفتز

 سطح اندیشاانیپ( 

هررای  طرررح شررده در شررعر پردا تررز در ايرر  سررطن بررز  وضررويات و انديشررز
د و  ررت  نررآشرركار و پنهرران در شررعر وجررود دار صررورتبزهايي کررز انديشررز. شررود ي

قادرب، سرا تار  تناسرببزهرا برز  خاطرب اسر  و همننری  انتحران و ادحرای آن درصدد
شررود. توجررز  يشررنا تي شررده بررا ايرر  انديشررز در سررطن زيبرراييادبرري و زبرران گزينش

شرده در يرک شرعر در تحلیر  آن بررسي انسرجاب يرا يردب انسرجاب  وضرويات  طررح
از يوا رر  زيبررايي شررعر ، بررز يبررارتي انسررجاب  وضررويي شررعر. بسرریار راهگشاسرر 

  بررسري نسرب  رو هسرتینايرز روبرز گاه در يک شعر برا ینرد درون. شود حسوب  ي
ها و بافر  زبراني و فرازبراني شرعر نیرز در تحلیر  انديشرگاني شرعر  ايرزبی  اي  درون
در  حررور يمررودی، تناسررب و  شرردهطرحآيررا برری   وضررويات  کررز يا ررؤیر اسرر . 

انسجا ي وجود دارد يا نز و اگرر انسرجاب هسر ، برا یرز شرگردی اير  انسرجاب شرك  
هايي اسر  کرز  واننرده را برز کشر   عنرا يرا  عناهرای پرسرش ازجملرزگرفتز اسر   

 (1811بابايي و وايچ، آقايحاج). نمايدنهفتز در شعر راه  ي

شروين کرز همررز در  حرور يمرودی اير  لرزن برا  وضرويات  ختلفري  واجرز  ي
یر نرد. در اير  لرزن برا وحردت  وضرو  کلري و  رکرزی  ي ز ايرپیرا ون يک درون

 ايررز  ررواجهین. از ابترردا تررا پايرران لررزن شرراير در قادررب توصرری  طبیعرر  و درون
 ايرز( پردا ترز اسر .  وضرو  شرعر، رفرت  ای يرفراني )درون) وضو ( بز بیان انديشرز

ادتي ز ستان و آ دن بهار، نرو شردگي و ترازگي و تغییرر و تحرون از يرک حادر  برز حر
در ايرر  شررعر، شرراهد تغییررر از وضررعیتي نا وشررايند بررز  گررريدييبارتبررزديگررر اسرر   

ی ییرزی ديگرر جابرزوضعیتي  وشايند از لرن برز شرادی و در کر  جانشریني ییرزی 
گونز بخشریده هستین. از ديگر  ختصاتي کز برز اير  لرزن حران و هروا و شركلي قصریده

ترا پايران يرک  وضرو  توصری   لادبراًاس ، وحدت  وضرو  اسر . در ژانرر قصریده 
بیرران و شرریوه توصرری   ختلرر  و  تعرردد اسرر .  ازن رررشررود، هرینررد ايرر   وضررو   ي

های  ختلفرري یررون روايرر ، آورد و بررز سرریاشگررويي بررز  رردح روی  رريشرراير از تغزن



 111□  38-888صص  آعابابایی، بت ل واعظمحمدرضا حاجی  ..........یاز م  نا براسا  الا  یت انش غزل  

 

 

 ردح يرا  وضرويات  لادبراًتصويرپردازی، بیان حماسي و... بز طررح يرک  وضرو  کرز 
 دازد.پرتعلیمي اس ،  ي -ا فقي

ن اب انديشرگاني اير  لرزن براسراس دو قطرب يری  و رهر  شرك  گرفترز اسر . 
کنرد. رابطرز بری  يری  شنا تي شعر نیز بر  حرور اير  دو قطرب حرکر   ين اب زيبايي

دهنرده اسر . شرعر ای  تحابر  نیسر ، بلكرز  تنراظر و جه و ره  در اي  شرعر، رابطرز
  جرايگزيني و جانشریني فصرون کرز بحر (object)گونز يرک ابرژه با توصری  حماسري

و بررز  وضررو   شررودی يكررديگر )ز سررتان و بهررار( اسرر ، شرررو   رريجابررزدر طبیعرر  
ی ينصررر ديگررر در جهرران يرفرراني شررعر  نتهرري جابررزجانشرریني و تغییررر ينصررری 

گردد. ادبتز اير  حرکر  انديشرز، حرکتري در طرون نیسر ، بلكرز جهراني را توصری   ي
 ز رانهن طوربرزيرا بیررون و درون در کنرار هرن و  کند کرز دو دنیرای يری  و رهر  ي

حزور دارند. از همان ابتدا ر زگان طبیعر  یرون بهرار، ز سرتان، گر ، بلبر ،  درز و... 
ای يرفراني در جهراني يارفانرز د در  هايي هسرتند کرز برر انديشرزدر ره  شاير نشانز

يری  برز رهر ، کنند، ا ا در ره   خاطرب در فرآينرد آفررينش شرعر اير  حرکر  از  ي
شناسرانز شرعر هرن براسراس همری  حرکر  شرود. ن راب زيباييحرکتي در طون ديده  ي

شك  گرفتز اس   يعني زبان شرعر از قطرب ححیحر  برز قطرب  جراز در حرکر  اسر . 
ی د در  و  عنرای  جرازی و سروبزره  شاير با توصری  يرک ا رر ححیحري و واقعري 
ت  ز سررتان در طبیعرر  بیرررون، بررر یانويررز آن حرکرر  کرررده اسرر . آ رردن بهررار و رفرر

ي يری  و رهر  يرا ححیحر  و  جراز ترا دوقطبر وضو  ديگری د در  دارد. اير  ن راب 
ه بیررررون برررز  شررراهده درون يابرررد و شررراير را از  شررراهدپايررران لرررزن ادا رررز  ي

 . وانديفرا 

توانرد برز فهرن بهترر آن  رت  کمرک کنرد و بررسي يناصر تحابلي در يرک  رت   ي
او را ، يابررد و ايرر  ا ررر ررت  آگرراهي  ي زيرر ادرونهررا از  واننررده بررا يررافت  تحاب 

جررا در اي ) يرک  رت  کررزيهنگرا . نمايردبرز فهررن بهترری از  رت  يرراری  ي دنیدررسر
يرک ن راب  برحسربکرز شراير شروين  توجرز  ري، دقیر   وانرده شرود طوربرز(، شعر
سرازی  نجرر برز فهرن بهترر  وضرو  پردازد و اير  دو قطبيبز طرح  وضو   ي يدوقطب

 .شودو روش  شدن نگرش شاير نسب  بز  وضو  و نهايتاً فهن بهتر  ت   ي
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 شناتتیسطح زیباییت( 

سررنجي يلرروب شناسررانز يررفوه بررر بررسرري  عیارهررای زيباييدر سررطن زيبايي
کرز شرا   سرز حروزه  عراني و بیران و برديع اسر ، از  عیارهرا و وجروه بفلي قردين 

گیررين. هرای  رت  ادبري بهرره  يشنا تي جديرد نیرز در کشر  بفلر  و زيباييزيبايي
شررگردهای  شررود، تنهررا  حرردود بررزآننررز  وجررب زيبررايي و بفلرر  يررک  ررت   ي

بلكررز گرراه در  ررت  بررز شررگردهايي دسرر    در يلرروب بفلرري قرردين نیسرر  شررده طرح
در ، از سروی ديگرر. پردا ترز نشرده اسر  هراآنيابین کز در يلوب بفلري قردين برز  ي

شناسرانز شرعر برز تحلیر  زيبايي قرادر تنهاييبرز عیارهرای بفلري قردين ، شعر  عاصرر
شناسرري، اسررلوب  طرراب، سررا تار و هايي یررون  خاطبنیسرر . توجررز بررز  ؤدفررز

سرازی، تناسرب دحر  برا  حتروا،  ايزاجزا برا يكرديگر، شرگردهای درون  حتوا، انسجاب
سررنجي زبرراني، بفلرري و فكررری ويررژه يررک گونررز ادبرري  ررا  شناسرري و  وقعی گونز

 .کننده داردنحش تعیی شناسانز شعر، و... در تحلی  زيبايي

هررا و تزررادها ای از تحاب از  ن ررر زيبررايي شناسررانز، در ايرر  شررعر بررا  جمويررز
رو هستین و با دقر  در اير   روارد  توجرز شروين کرز شراير در پري آن اسر  کرز بزرو

ای ترازه را اش و آلراز دورهای در زنردگانيشاد اني  ود را از برز سرر رسریدن  رحلرز
برای  خاطبان  رود برازگو نمايرد  ارزان شردن شركر، رفرت  دی، آ ردن گر  و بلبر  و 

صرری نمرادي  هسرتند کرز ینری  برداشرتي يریش  سرتان... ينا دگربارهتابستان، برپايي 
 کند.را از لزن تحوي   ي

 آننررز بینرري تررو ز دن جرروی، ز آيینررز  جرروی
 

 آينز نحرش شرود دیرک نتانرد جران شرد 
 

گويرد کرز  حصرد اير  حرکر  اسر . در پايران شرعر اير  ری سخ   يشاير از سِ
سررر و شررود: کتمرران هررايي دوگانررز آشرركار  يي انديشررز در قادررب تحاب دوقطبررن رراب 

 آشكارشدگي آن  دن/ آيینز  زنده/  رده  کفر/ ايمان   ا وشي/ سخ .

جنبیرردن و تحررر  و نشرراط در جهرران يرری  بررا آ رردن بهررار، در قادررب فزررايي 
ای تصوير شده اسر . جهراني کرز همرز يناصرر آن حیرات و زنردگي دارنرد  برز اسطوره

انررد. ايرر  رسررتا یز يررادن  رراده کررز  ختصررز آن، انررد و قیا رر  کردهوجررد آ ده
شرده اسر . جاندارشدگي همرز اجرزای طبیعر  اسر ، برا زبراني اسرتعاری نشران داده 
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از نررو   لادبرراًهای ايرر  شررعر زبرران اسررطوره، زبرران ر ررز و اسررتعاره اسرر . اسررتعاره
های کنايي هسرتند کرز برا دنیرای اسرطوره  طابحر  دارنرد   نرده زدن ريحران و استعاره

 شدن گ ، دزدی دی ديوانز و... بک  ا افشان شدن در  ، قرنف ، دس 

شنا تي اي  شعر نیرز از ن راب دوگانرز يری  و رهر  در انديشرز شراير ن اب زيبايي
آيي اسرتعاره و نمراد اسر . وجرز کند. وجرز لادرب در زبران اير  لرزن، براهنتبعی   ي

نمراد وجروه د دري و  کرزيدرحرادد دي و  عنرايي اسرتعاره،  حردود و  شرخ  اسر ، 
شرود کرز  ترون نمرادي ،  تروني  ي عنايي باز و سریادي دارد و همری   وضرو   وجرب 

سرمب  صرريحاً برز يرک  شربز  را  د در  »دارای ظرفی  با  وانش  تعردد باشرند. 
ندارد، بلكز د د  آن برر ینرد  شربز نزديرک برز هرن اسر . در اسرتعاره نایرارين کرز 

ا را سرمب  در   صرارفز حتمراً در  عنرای یرانوی دريرابین ز شبز را بز سبب وجرود قرينر
 عنروی و  زارد و قرينرصرريحي نرد زينرقرر ادواقرعيفر. شرودفهمیرده  ري  عنای  ود نیز

اسرتعاره . هرای فرهنگري بحر  اسر  بهن اسر  و در  آن  سرتلزب آشرنايي برا ز ینرز
،  عنري سرمب   مكر  اسر  ها را دربرار  گويرد عني  ود سرخ   ري هدر ایر ادبي دربار

ای سررمبلیک شررعر يررا شرراير ییررزی نگويررد و ايرر   واننررده اسرر  کررز بررز سررراغ  عنرر
در ايرر  لررزن از يكسررو اسررتعاره، دايررره  عنررايي  (113-113: 1833)شمیسررا،  «.رود رري

شررعر را  حرردود کرررده اسرر  و از سررويي ديگررر نمرراد، آن را توسررع بخشرریده اسرر . 
واژگاني یرون شركر، دی، تابسرتان، ريحران، بلبر ، سرفر،  رلران، حررب سرلطان،  درز، 

ايي هسررتند کررز بررز يررک  ررددون  حرردود دی ديوانررز، شررحنز يرردن بهررار و... نمادهرر
تروان از ي و بینرا تني آیرار  و نرا  ي تنردرونشوند  اگریرز برا توجرز برز  طادعرز نمي
هررا  عنررايي نزديررک بررز ن رراب انديشررگاني  ررت  و گوينررده دريافرر . در ايرر  شررعر، آن

واژگرراني یررون نرررگا  عررزون شررده، يشرررتیان، برراد صرربا و صررنمان یررون بررا ضررمیر 
انرد. زبران اير  لرزن بری  تصررين و ند،  عرفز شده و وجهري اسرتعاری يافتزااشاره آ ده

ابهرراب و اسررتعاره و نمرراد در حرکرر  اسرر . حرکرر  برری  گفررت  و نگفررت  و اشرراره و 
شرنا تي  ودروی در اسرلوب  طراب و بیران اسر . اير  شریوه در تصرين، سبک زيبايي

د، برز بیران ححراي  بینر ثنوی نیز سبک کف ي لادب اوس . آنجا کرز صراحب سرری  ي
کنررد و دب از گفتررار پررردازد، ا ررا ناگهرران در  یانررز سررخ  احسرراس  طررر  ي ي
 زند:يا نع  وارونز  ي بندديفرو 



 8338 زمستان( 38درپی ، )پی4، سال دهم، شمارة شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش□       111

 

 سرر ايرر  ز رران جرران دا ررنن برتافتز
 هاکرررز بررررای حررر  صرررحب  سررران

 تررا ز رری  و آسررمان  نرردان شررود
    یز گوين يک رگرن هشریار نیسر 

 جگر ررونشرررح ايرر  هجررران و ايرر  
 اطعمنرررري فرررر ني جررررائعٌقرررران 

 تر سررر يررارگفررتمش پوشرریده  رروش
 تر آن باشررد کررز سررر ددبررران رروش

 

 سررر بررروی پیراهررران يوسررر  يافتز 
 هررراحانبرررازگو شررررحي از آن  وش

 شررود صرردیندانيحرر  و روح و ديررده 
 شرررح آن يرراری کررز او را يررار نیسرر 
 ايرر  ز رران بگرررذار تررا وقرر  دگرررر
ی ٌ قرررراطعٌ  واَيتَجِرررر  فَادوقرررر خ سررررَ

 دارم  حكايرر  گرروش ررود تررو در ضرر
 آيرررررد در حررررردي  ديگررررررانگفتز
 (111 -181، دفتر اون، 1831) و نا،      

اسررتفاده از واژگرران ن رراب سیاسرري و ديررواني در  ن و ررز يرفرراني شررعر، ر زگرراني 
ي يرری  و رهر  اسرر .  و نررا در بیران و توصرری   حرراب دوقطبرر ترییر از همرران ادگروی 

و پادشراهي دنیروی بهرره گرفترز اسر .  های ن راب سرلطانيسلطن   عنروی از شا صرز
اي  شیوه، همران کراربرد زبران اسرتعاره در توصری  ا رور انتزايري و درونري اسر  کرز 

گیررد. در اير  شریوه،  فهرو ي از يرک ري  ينوان استعاره شنا تي يرا  فهرو ي قررار  ي
قررد ا )ادبررا( »شررود. ای ديگررر  نتحرر   يز ینررز و حرروزه  ررا  بررز  فهررو ي در حرروزه

زبران ادبري  هگفتنرد اسرتعاره ويرژدانسرتند و  ريه را ا رری  ربروط برز زبران  ياستعار
برز اسرتعاره او ً در زبران يرادی فرراوان اسر  و یانیراً ا رری  ربروط  آنكرزحان. اس 

انديشررز اسرر . بررز ايرر   عنرري کررز در سررا   اسررتعاره از ا ررری برررای ا ررر ديگررر 
رهنري  هرهنري را برر حروز هيرک حروز يعنري نحشرز  شرودسازی  ريادگوبرداری و  دن

ترر بررای بیران يرک  فهروب از دغرات و تعبیررات و بز يبرارت سراده. کنینديگر پیاده  ي
 ررثفً دانررش و . کنررینبرررداری  ررياصررطفحات  فهرروب ديگررری اسررتفاده يررا گرتررز

يشر   را : گرويینبررين و  ريدر  ورد يشر  برز کرار  رياصطفحات  ربوط بز سفر را 
در اينجرا نیرز  (113: 1833، شمیسرا) «... .برردنمري ييجابرزراه ، بسر  رسریده اسر بز ب 

 فرراهین حرروزه شررنا تي سیاسرر  و ن رراب پادشرراهي برررای  فرراهین و يناصررر ن رراب 
ديروان شردن گر ،  ر  يبرور  برک  را اسر : دزدی دی ديوانرز،  کاررفتزبزيرفاني 

سررتدن صررنمان از ديرروان و نرراظر  لررک شرردن نرررگا  عررزون شررده بیررانگر ینرری  
  فاهیمي هستند.
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هايي اسر  کرز در حروزه شرنا   و تجربرز  ن رور از اسرتعاره شرنا تي، اسرتعاره
های اير  لرزن از ینرد کننرد. اسرتعارههرا زنردگي  يانسان هستند يا برز يبرارتي برا آن

اند  حروزه شرنا تي طبیعر  )دی، تابسرتان، بهرار(، حروزه انتخراب شردهحوزه شنا تي 
، ناظرادملرک شردن و...(، حروزه شرنا تي دير  و ديگرر برک  را شنا تي سیاسر  )

گونز و اسرتفها ي آلراز شرده اسر  کرز  فیرد اي  لرزن برا سرا تاری پرسرش ها.حوزه
ودي اسرر  درونرري گوينررده از تحرر شورونشرراطبخشرري و بیرران  عنررای  بردهرري و آگاهي

رو در پايرران لررزن بررا سرركوت و دهرران بسررت  روبررز کررزيدرحرراداسرر    دادهیروکررز 
 شوين: ي

 گف  با ک  کز    اير  را برز از اير  شررح کرنن
 هرررن درررب شررراه بگويرررد صرررف  جملرررز تمررراب

 

  رر  دهرران بسررتن، کرراو آ ررد و پاينرردان شررد 
 گررر  فصررز ز شررما در کنرر  کتمرران شررد

 
شرود و ا رر برز سركوت و  ا وشري کز در آلراز لرزن ديرده  ي گفت  سخ روش 

ای رابطررز ديررادكتیكي  یرران سررخ  و  ا وشرري شررود، گونررزکررز در پايرران آن گفتررز  ي
شناسري انديشرز  و نرا در آفررينش شرعر برز آورد کرز وجهري ديگرر از زيباييپديد  ي
 آيد.شمار  ي

 سطح تفسیریث( 

هرا  عنرايي پنهران آن برا اسرتفاده از نشرانزهرای  ن ور از تفسیر شعر، گشودن  يرز
های زباني، بفلي و انديشرگاني برز کرار رفترز در روسرا   شرعر اسر . بررای و د د 

تفسیر دقی  شعر يفوه برر دقر  در گرزينش يناصرر  تنري برز تحلیر   سرائ  ديگرری 
تررری از ادبیرر   ررت  و ژانرشناسرري بررسرري نیرراز داريررن کررز شررعر را در سررطن گسررترده

هرای پریش از يرک  رت  برا  ترون و ز ینرز ينوانبرزد. اي   سائ  بز ارتباط شرعر کن ي
برا ديگرر  ترون  پردازد و نو  پردازش يرا  لر  ایرر ادبري را براسراس  كادمرز ود  ي

شرده را در هرای انجرابی بینرا تني هرن ددیر  گرزينشکند. اير  نرو   طادعرزبررسي  ي
و انديشرگاني  طررح شرده در شرعر را دهرد و هرن سرطوح  عنرايي سطوح شعر نشان  ي

هرای  تنري کنرد. تحلیر  جرا ع و دقیر  شرعر براسراس گرزينشبیشتر و بهتر تبیی   ري
شعر از طرير  تحلیر  سرطوح گونراگون شرعر برز کشر   عناهرايي ترازه از  رت   نجرر 

شناسرري نیررز يكرري از  وضررويات  هررن در تبیرری  و تفسرریر شررود.  وضررو   خاطررب رري
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توانرد کراربرد ای از شرعر  ياسر  کرز در رسریدن برز فهرن ترازههای  عنايي شعر حوزه
 (1811بابايي و وايچ، آقايحاج)داشتز باشد. 

بخشري اي  لرزن برا سریاقي اسرتفها ي آلراز شرده اسر  کرز  فیرد  عنرای آگاهي
زدگرري گوينررده از اتفرراقي اسرر .  وضررو  آشرركار لررزن، اظهررار شررادی و نشرراط و روش

بینرد کرز ديگرری را از رسراد   رود را در اير   ي اسر  و گوينرده دادهیرواس  کرز 
آيرد، اير  اسر  کرز  خاطرب شرعر کیسر   آن آگاه کند. پرسشي کز در اينجا پریش  ي

توانرد بررسري از سرز  ن رر  ي  خاطرب  يرا  شرودو بز یز کسري اير   برر داده  ري
 خاطرب شرعر،  خراطبي درونري اسر  و همران کسري اسر  کرز در  کرز ياشود: يكي 
 کررز ياکنررد. ديگررر ن، راوی/ شرراير را بررز سرركوت و  ا وشرري ا ررر  يپايرران لررز

توانررد در حكررن  واننررده قرررار گیرررد   خاطررب شررعر  خرراطبي بیرونرري اسرر  کررز  ي
 خاطب،  ود شاير اسر  کرز برز طرير  تجديرد،  رود را  رورد  طراب  کز ياسديگر 

ز قرررار داده اسرر  و شررادی و روش درونرري  ررود را نسررب  بررز تحررون يررا تغییررری کرر
شرود، اير  اسر  کرز پرسرش  هرن ديگرری کرز  طررح  ي ، ابراز کررده اسر .دادهیرو

گويرد  آيرا اير   ايز اي  شرعر ییسر   شرعر از یرز تحرودي سرخ   ي زمون و درون
 تحون  ربوط بز ا ری واقعي و بیروني اس  يا ناظر بز تحودي دروني اس  

شرعری، فزرای سراز شرعر یرون واژگران کلیردی، تصراوير توجز برز يناصرر  ت 
هررا در  ن و ررز فكررری  و نررا در  ررفن آیرراری هررا، نمادهررا و  طادعررز آنشررعر، تحاب 

توانرد کلیردهايي بررای فهرن و تفسریر اير  لرزن برز یون  ثنوی و لزدیرات شرما  ي
نگر شعر براساس ن ا ي تحرابلي شرك  گرفترز اسر  کرز برا انديشرز دوسرويز دس  دهد.

ي و  طابحرر  دارد.  ودرروی هررر ییررز را از دو گرای  و نررا همرراهنگو ظرراهر و برراط 
نگررد. در اير  ن راب انديشرگي حتري براط  ا رور نیرز در قادرب  ن ر ظاهر و براط   ي

شررود  يعنرري  ررود برراط  نیررز ظرراهر و برراطني دارد. در بررسرري  ي زيدوسرروسررا تاری 
شرروين کرز تحابرر  آگراهي و ناآگرراهي اير  لرزن در ابترردا برا تحررابلي  رکرزی  واجرز  ي

از سويي نسب  برز تحرودي کرز اتفراش افتراده، آگراهي دارد و در پري آگراه کرردن  اس .
شررود کررز داد اسرر . از سرروی ديگررر در پايرران لررزن روشرر   يديگررری از ايرر  روی

ی ظراهری و سرطحي بروده اي ودآگراهآگاهي گوينرده )شراير( از آن رويرداد و  برر، 
اسر . در پايران لرزن، اس ، زيرا براساس ا ری بیرونري، حسري و يینري شرك  گرفترز 
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رانرد کنرد و ديگرر سرخني نمييابرد، سركوت  يبز آگاهي ححیحري دسر   ي کزيهنگا 
اشرراره  گونرز ياو اير  سركوت، يرری  آگراهي اسر .  ودرروی در  ثنروی برز ايرر  نكترز 

 کرده اس :

    ز شریريني نشسرتن رو تررش
 

  رر  ز پررری سررخ  باشررن  مررش 
 (1311، دفتر اون: 1831) و نا،      

تحاب  ديگرر، تحابر  تحرون  وضرويي بیرونري برا  وضرويي درونري و  عنروی، يرا 
بررز يبررارتي تحابرر  ا ررری ظرراهری بررا ا ررری برراطني اسرر . شرراير از تغییررر و تحررون 

داده، شاد ان اس ، یرز اير  تحرون در ظراهر همران رفرت  ز سرتان و آ ردن بهرار روی
و د درر  کنررد  ی اجابررزباشررد، یررز در برراط  بررز رفررت  کسرري و آ رردن کسرري ديگررر 

کرز در پايران لرزن « ديگرری»ی نگراه گوينرده برز اير  تحرون در  حابر  نگراه هرروبز
يمرر  بررز پديدارهاسرر . ايرر  تحابرر  انديشررز در گويررد، نگرراهي ظرراهرگرا و کنسررخ   ي

يردن  هرايي یرون: دی/ تابسرتان/ بهرار  دی ديوانرز/ شرحنززبان شرعر در قادرب تحاب 
    رده/ زنده   ا وشي/ سخ  نمودار شده اس .بهار  آيینز/ نحش  کفر/ ايمان

 وضررو  لررزن، از تحررودي حكايرر  دارد کررز  وجررب شررادی گوينررده شررده اسرر   
يعني تغییر از يرک وضرعی  برز وضرعیتي ديگرر يرا تمراب شردن وضرعیتي نا وشرايند و 

 زانیرر  ی آن. نررو  توصرری  و دحرر  شرراير،جابررزجررايگزي  شرردن وضررعیتي  وشررايند 
و « گرن شردن»دار دهرد  رفرت  دی برا فعر  نشرانپیشی  نشران  ي تنفر او را از وضعی 

و ديوانرز تصروير شرده اسر . در  حابر ، پديرد آ ردن وضرعی  جديرد و  دزد یهاصف 
و برا صرفاتي کرز نشران از نیكرويي و قردرت دارد، توصری  گرديرده   یتفصبز وشايند 

 اس .

ای و  كاشرفز هرایگفترز شرد، اير  لرزن در ز رره لزن  يازاشیپرکرز  گونزهمان
 ويشرري سررروده شررده باشررد. ر ررزی  ودرروی نیسرر  کررز در حادرر  نا ودآگرراهي و بي

بخشري دهرد و هردف آن آگاهيي ارجرا   يرونریب ي وضرويبلكز لزدي اسر  کرز برز 
اسر   ادبترز بايرد توجرز  دادهیروای اسر  کرز در يرادن واقرع نسب  بز رويداد يا حادیز

آيررد و یرونرري، ا ررری ارزشررمند بررز شررمار  يداشرر  کررز از ديرردگاه  و نررا ايرر  ا ررر ب
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ي همنررون دگرگرروني اوضررا  سیاسرري و ترریاهمکنتوانررد ارجررا  بررز  وضررويات نمي
 فصون طبیعي باشد.

تفسیر اي  شعر و دريافت  اير  پرسرش کرز گوينرده/ شراير از یرز تحرودي سرخ  
 وجرب شرادی و انبسراط  راطر او شرده اسر ،  سرتلزب بررسري  گونرز ياگويد کز  ي

های نمررادي  شررعر یررون دی، تابسررتان، بهررار، بلبرر ، سررفر و... در و  طادعررز کلیرردواژه
انديشز يرفاني  و ناسر . بايرد بررسري کررد کرز رفرت  دی و آ ردن بهرار در فرهنر  

 ثنروی،  در د کنرانديشگاني  ودروی و  ن و رز يرفراني او یرز  عناهرايي را تردايي  ي
ز سررتان و  تعلحررات آن، نمرراد نا حر رران از ححیحرر  و  شررايش درولرری  هسررتند کررز 

هرا دوری گزيننرد و در پري شناسرايي پیرر ححیحري باشرند. از سروی سادكان بايرد از آن
بهار، نمراد  حر ران ححیحر  و پیررو ودري ححیحري اسر .  ودروی   و نا ديگر در انديشز

دربراره تری یر  ثنروی و شررو  دوبراره آن برا برگشر  و در  حد ز دفتر دوب  ثنوی کرز 
گويرد، از نمادهرايي یرون براز، بلبر ، بهرار، اددي  یلبري سرخ   يتحون روحي حسراب

گويررد و بررز ر زگشررايي از آن نمادهررا لننررز، دی،  ررزان، زالرران و گلررزار سررخ   ي
ير  لرزن توانرد در تفسریر اپردازد. نمادشناسري ابیرات آلرازي  دفترر دوب  ثنروی  ي ي

 گشا باشد.و فهن  عنای آن با توجز بز اف  انديشگاني  و نا راه

  ررردتي ايررر   ثنررروی تررری یر شرررد
 اددي  ينررانیررون ضرریاءادح  حسرراب

 یررون بررز  عرررا، ححرراي  رفتررز بررود
  لرروت از الیررار بايررد نرري ز يررار
 يررار آيینررز اسرر  جرران را در حررزن
 تررا ن وشرررد روی  ررود را در دَ َررر 

 يرار يافر کن ز  اکي یون کز  راکي 
 آن در ترري کرراو شررود بررا يررار جفرر 
 در  ررزان یررون ديررد او يررار  ررفف
 گفرر  يررار بررد بررف آشررفت  اسرر 
 یون کز زالران  یمرز برر بهمر  زدنرد
 زان کز بري گلرزار بلبر   را ش اسر 

  هلترري بايسرر  تررا  ررون شرریر شررد 
 بازگردانیرررررررد ز او، آسرررررررمان

 ها ناکفتررز بررود... برري بهررارش لننررز
 پوسررتی  بهررر دی آ ررد نرري بهررار... 

 ای جرررران دب  ررررزندر ر  آيینررررز
 دب فررررو فت  ببايرررد هرررر د ررر 
 از بهررراری صررردهزار انررروار يافررر 
 از هوای  روش ز سرر ترا پرا شركف 
 درکشرررید او رو و سرررر زيرررر دحررراف
 یون کز آ د او طرريحن  فرت  اسر ... 
 بلرربفن پنهرران شرردند و ترر  زدنررد

 کش اسرر لیبرر   ورشررید، بیررداری
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 (1 -11، دفتر دوب، 1831) و نا،          

اددي  را همنرون بهرار دانسرتز در اي  ابیات ابتردا  ودروی وجرود و حزرور حسراب
اس  و نبود و لیبر  او را ز سرتان و  رزان. برا نبرود گلرزار وجرود او، بلبر  ) ودروی( 

کنررد. او زنررد و  موشرري ا تیررار  ينیررز از آواز ررواني ) ثنرروی سرررايي( سررر برراز  ي
دانررد کررز ودرري و انسرران کررا لي  ي تحررون )شرریر شرردن  ررون(  يبعرردازااددي  را حسرراب

نبايررد از او  لرروت گزيررد. در ادا ررز  و نررا بحرر  پیررر و ودرري را از بافرر   صررداقي و 
همرراه شردن برا پیرر و راهبرر در  سریر سرلو   ضررورتبزکند و فرا تني آن  ار،  ي

شناسرري ايرر  نمادهررا، پررردازد. در  فهوبو دوری از نا حر رران و پیررران درولرری   ي
اد نرا حرب، لیرر و پیرر  رديي را در  حابر  بهرار، نمراد ودري و پیرر ححیحري و  و نا نم

دهرد.  ودروی در اير  ابیرات برا اسرتفاده از ز ینرز شرنا تي بهرار و  حرب اسرار قرار  ي
 ررزان طبیعرر  بررز  وضررو  پیررر ححیحرري و پیررر درولرری  پردا تررز اسرر . در ايرر  

نررا حرب و بهررار، گلررزار و  سمبودیسررن يرفرراني،  ررزان، زاغ و بهمرر  نمرراد پیررر  ررديي و
در اير  ابیرات   نرد شردن از او در  سریر سرلو  اسر .شكفت ، نماد پیر ححیحري و بهره

پیشری  )پریش از تحرون   حراب ونمادشناسي ديگری نیز صرورت گرفترز اسر    وقعیر  
اددي  بررا نمرراد بلبرر  و  حرراب پررا از  عرررا، درونرري و بررز  حرراب ضرریاء رسرریدن( حسرراب

 روحاني او با نماد باز تصوير شده اس :

 بلبلي زير  جرا برفر  و بازگشر 
 

 بهررر صررید ايرر   عرراني بازگشرر  
 

های  عرفترري ديگررری نمررادپردازی بهررار و  ررزان در  ثنرروی بررز  فرراهین و  ررددون
، ابتردا بهرار را برز «واَلتَنمروا بَرردَ ادرَبیرع»اشاره دارد.  ودوی در تیوي  اير  حردي  نیز 

کنرد، ا را در ادا رز از بحر  يحر  و يح  و جان و  رزان را برز نفرا و هروا تیوير   ي
 رسد:جان بز ودي و انسان کا    ي

 گفرررر  پیغمبررررر ز سررررر ای بهررررار
 کنررردزان کرررز برررا جررران شرررما آن  ي

  ررررزان دیررررک بگريزيررررد از سرررررد
 انررردراويررران ايررر  را برررز ظررراهر برده

 ترررر    وشررررانید يرررراران زينهررررار 
 کنررردکررران بهررراران برررا در تررران  ي
 و رزان کرران کنررد کرراو کرررد بررا برراغ

 انرردهررن بررر آن صررورت قنايرر  کرده
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  برررر بودنرررد از جررران آن گرررروهبي
 آن  ررزان نررزد  رردا نفررا و هواسرر 
  ر ترو را يحلري اسر  جرزوی در نهران
 جرررزو ترررو از کررر  او کلررري شرررود
 پا برز تیوير  اير  برود کانفراس پرا 

 

 کرروه را ديررده نديررده کرران بررز کرروه
 يحرر  و جرران يرری  بهارسرر  و بحاسرر 

 ادعحلي بجررررو انرررردر جهررررانکا رررر 
 يحرر  کرر  بررر نفررا یررون لخلرري شررود
 یون بهار اسر  و حیرات بررگ و ترا 

 (1111-1111، دفتر اون: 1831) و نا،    

هررای انگیررز در بررر دارد و ويژگيفصرر  تابسررتان نیررز برررای  ودرروی  فهررو ي دن
 :اس  نموده عشوش را در نماد تابستان  جسن 

 هررا، ترراب تررو تابسررتان  رراای از ورای پرده
 

 گرررب تررا بسررتان  ررا ررا را یررو تابسررتان ببررر دن 
 (11، 1811اددي ، ) و نا جفن                  

آورد پیرر را همنرون تابسرتان و روشرني  راه برز شرمار  ري در جايي ديگر  و نا،
 پندارد:و ديگر آد یان را همانند پايیز و تیرگي  ي

 پیرررر تابسرررتان و  لحررران تیرررر  ررراه
 

  لرررر   اننررررد شرررربند و پیررررر  رررراه 
 (1181اون:  دفتر ،1831) و نا، 

تروان برز تفسریر نمادهرای با توجرز برز تفسیرشناسري اير  نمادهرا در  ثنروی،  ي
در اي  لرزن در پیونرد برا تحرودي پردا ر  کرز شراير روايتگرر آن اسر . در  کاررفتزبز

اسرر : رفررت  دی و آ رردن بهررار و تابسررتان. گوينررده از  دادهیروايرر  لررزن دو حادیررز 
 واهرد شراد اني  رود را برز ديگرران نیرز  نتحر  کنرد. اي  حادیز شراد ان اسر  و  ي

ادپردازی  و نرا در  ثنروی، در اير  لرزن نیرز دی، بهار، بلب ، سفر با توجز بز ن راب نمر
برز ر ردادی در زنردگي واقعري   ربروط رسردي رو بز ن رر  اس  کرده عاني یانويز پیدا 

 دو رتبرزدانین، وی  ودوی باشد. برا توجرز برز آننرز در  صرو  زنردگاني  و نرا  ري
اددي  هايي نمرروده اسرر   بررار نخسرر  در هنگرراب بازگشرر  شررماینرری  شرراد اني

اددي  یلبري برز  جلرا درس و ی از د ش  و برار ديگرر هنگراب بازگشر  حسرابتبريز
ترروان ايرر  ر ررداد را ويررچ  ودرروی. بررا توجررز بررز قراينرري کررز در پرري آ ررده اسرر ،  ي

گزيني دانسرر  کررز بررا آ رردن او، ینرر  اددي  یلبرري از دوره  لرروتبازگشرر  حسرراب
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ای برر توانرد قرينرزديگر با ساز شده اس . در لرزن بیتري هسر  کرز  ي بار ی ثنوشعر 
 اي  حكن باشد:

  برررت هسرر  کررز بلبرر  ز سررفر برراز رسررید 
 

 در سما  آ د و اسرتاد همرز  رلران شرد  
 

 اي  بی  با بی :

 بلبلرري زينجررا برفرر  و بازگشرر 
 

 بهررر صررید ايرر   عرراني بازگشرر  
 (3دوب:  دفتر ،1831) و نا،          

توانررد بازگشرر  ايرر  لررزن  يهمخررواني دارد. بررا توجررز بررز ايرر  قرينررز، بهررار در 
اددي  از  عرررا، روحرراني و تمرراب شرردن دوران لیبرر  او و دی، دوران لیبرر  او حسرراب

 باشد.  ودوی در  ثنوی بز اي   وضو  نیز اشاره دارد:

 یون بز  عرا، ححراي  رفترز برود
 

 ها ناکفترز برودبي بهارش لننرز 
 (1)همان:                              

اددي  را، ز سرتان و حزرور و برگشر  او را بهرار تلحري کررده حسرابيعني لیبر  
اددي  اشراره برز  حراب پیرری رسریدن حسراب« اسرتاد همرز  رلران شرد»اس . يبرارت 

دهرد و او ادح   يءاددي  دحرب ضریازيرا از دفتر دوب اسر  کرز  ودروی برز حسراب  دارد
شرما را در نهراد و بعرد از لیبر  شرما،  ودروی ححیحر    وانرد.را انسان کا ر   ي

اددي  یلبرري يافتررز بررود. اددي  زرکرروب و حسرراببرراط  ديگررر يررارانش یررون صررفح
و ( 113وفرات ) ادردي  زرکروبيش  و شوری کرز  و نرا نسرب  برز صرفح پا يازا»

شرد کرز بعرد از  يیلبرادردي  نثرار حسراب، دادنشران  ري( 111لیبر  ) شما تبريرزی
 و نرا و شریش و   لیفرز( 131) رگ  رويشهرن ترا برز هنگراب  ر( 131) وفات  و نرا

يران  وانرده شردند، براقي  انرد...  رشد يراران و  ريردان او کرز بعردها  ودويرز و  ودرو
 ای از يشر  شرما برر تمراب وجرودترازه ادردي   ثر  تجربرزيش  بز حسراب پا يازا

هرای پايران شرببري یايررؤناپرذير روزهرا و انفعان  و نا  سل  برود و گرويي انديشرز
د در تمراب  ثنروی اير  يشر  کرز سرر شریش را در وجرود  رری.  و نا همی  يش  بود

همری  ا رر . در تجلري اسر ، داردکنرد و  عشروش را در ياشر   سرتور  ري نعكا  ي
، کروبزرير ).« اسر ... ای از يشر  شرماجريران ترازه يیلبردهد کرز يشر  نشان  ي

اددي  در ديگررر دفترهررای  ثنرروی نیررز پیررر و  رشررد دانسررت  حسرراب (111-111: 1831
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 طرح شده اس  و بز همی  ددی  اسر  کرز  ودروی در ادا رز  حد رز دفترر دوب برز بیران 
کنرد. در دفترر سروب نیرز  ودروی برار ديگرر  حاب ودي و پیر ححیحي و راستی  ديروت  ي

 پردازد:اددي   يبز بیان  حاب انسان کا   بودن حساب

 اددي  رادضرررریاءادح  حسرررراب ای
 تررو بررز نررادر آ رردی در جرران و دن

 ینررد کررردب  رردح قرروب  ا زرري
  انررز  ررود را شناسررد  ررود ديررا
 بهرررر کتمررران  ررردين از نا حررر 
  ررررغ و  ررراهي دانرررد آن ايهررراب را
 ترررا برررر او آه حسرررودان کرررن وزد

 

 کز فلک و ارکان یو ترو شراهي نرزاد 
 ای دن و جرران از قرردوب تررو  جرر 

 ترو برودی ز اقتزراهرا قصد    ز آن
 تو برز نراب هرر کرز  رواهي کر  ینرا
 ح  نموده اسر  اير  کنايرات و  ثر 
 کررز سررتودب  جمرر  ايرر   وشررناب را
 تررا  یررادش را بررز دنرردان کررن گررزد

 (1111-1113: 8، د.1831) و نا،      
اددي  بعرد از بیر  پايراني آن، نشران لیررت  ودروی برز حسراب ژهيوبرزاي  ابیرات 

رفرت  شرما تبريرزی اسر . برا لیبر  شرما تبريرزی، شرما ديگرری طلرو  کرررده 
گراه کنرد کرز شرما ححیحر  هیچاس .  ودروی  رود در  حد رز دفترر دوب تصررين  ي

 شود:کند، بلكز  نتح   يلیب  نمي

 آفترررراب  عرفرررر  را نحرررر  نیسرررر 
 کران سرری اسر  اصز  ورشرید کمرادي 

 

  شرررش او لیررر جرران و يحرر  نیسرر  
 روز و شررب کررردار را روشررنگری اسرر 

 (18 -11، 1، د.1831) و نا،             
اددي  را همنررون  ورشررید در  حد ررز دفتررر یهررارب  ثنرروی نیررز  و نررا حسرراب

 شود:بخشي  ي)شما( بز شمار آورده اس  کز وجودش  وجب روشني و گر ي

 اددي  ترررو راحسرررابزان ضررریا گفرررتن 
 کاي  حساب و اي  ضیا يكري اسر  هری 
 نرررور از آن  ررراه باشرررد ويررر  ضررریا
 شررما را قرررآن ضرریا  وانررد ای پرردر

 تر آ ررد  ررود ز  رراهشررما یررون يررادي
 

 هاکررز تررو  ورشرریدی و ايرر  دو وصرر  
 تیررر   ورشرررید از ضررریا باشرررد يحررری 
 آن  ورشررید ايرر  فرررو  رروان از نبررا
 رو آن قمررر را نررور  وانررد ايرر  را نگرر
 پررا ضرریا از نررور افررزون دان بررز جرراه

 (11 -11، 1، د.1831) و نا،               
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در پايان لزن،  خاطبي کرز از ابتردای لرزن  را وش بروده اسر ، درب برز سرخ  
. برا سررخ  گفرت  ايرر  شرخ   شررخ  داردي ررواگشرايد و گوينرده را بررز سركوت  ي
تر از راوی/ گوينرده اسر . شرايد اير   خاطرب  رود  و ناسر  کرز شود کز او آگاه ي

زنررد کررز شررما تبريررز يررا زدگرري بررر  ررود نهیررب  يدر پايرران ايرر  شررادی و روش
ای بررای نشران اددي  يرا هرر ودري ديگرری، ححیحر   حر  نیسرتند، بلكرز آينرزحساب

 کز جان ححیحي و  اندگار اس : اند طل های آن ححیح  دادن جلوه

 هررررا بررررود پررررا پرررررده دن پنهررررانينحش
 آننررز بینرري تررو ز دن جرروی ز آيینررز  جرروی

 

 هرررا آينرررز سرررر دن ايشررران شررردباغ 
 آينررز نحررش شررود دیررک نتانررد جرران شررد

 
اددي  اددي  زرکرروب و حسررابشررما تبريررز يررا ديگررر يرراران  و نررا یررون صررفح

انررد. یلبرري برررای او  حصررود نیسررتند، بلكررز سررببي برررای رسرریدن بررز  ورشررید ححیح 
رسرد برز ن رر  ي ) ( ودوی در داستان دقوقي، ضم  اشراره برز داسرتان  زرر و  وسري 

ديگررر يرراران  ررود  اش را بررا شررما ودر پاسررش سرزنشررگران  ررود، ارتبرراط  عنرروی
 دهد:توضین  ي گونز يا

 از کلرررین حررر  بیرررا وز ای کررررين
 بررا ینرری  جرراه و ینرری  پیغمبررری
 ای وسرریا تررو قرروب  ررود را هشررتز

 ورجررررا وفکیحبررررادی رسررررتز از 
 آنِ تررو بررا توسرر  تررو واقرر  بررر ايرر 
 گفرر   وسرري ايرر   ف رر  کررن کنیررد

  رررر  انیررررادب جمعروب تررررا  رررري
 اجعرررر  ادخزررررر ا ررررری سرررربباً

 

 گويررد ز  شررتاقي کلررینیررز  يبرری   
 طادرررب  زررررب ز  رررودبیني برررری

 ایای سرگشررررتزدر پرررري نیكررررويي
 ینررد گررردی، ینررد جررويي تررا کجررا
 آسررررمانا ینررررد پیمررررايي ز رررری 
 آفترررراب و  رررراه را کررررن ره زنیررررد
 ترررا شررروب  صرررحوب سرررلطان ز ررر 
 را   و ا زررررري و  سرررررری حخحخبررررراً

 (1111-1111: 8، د.1831 و نا، )          
 برک  را هايي یرون نراظر  لرک شردن نررگا  عرزون شرده، براسراس قرينرز

ترروان برز تفسیرشناسرري ديروان شردن گرر ،  ر  يبرور سررتدن آن صرنمان از ديروان،  ي
دهنده بازگشر  کسري برز  حراب و ها نشرانديگری از اير  نمادهرا پردا ر . اير  قرينرز

رويرداد،  وجرب  ، از آن يرزن و برکنرار شرده برود و همری  يازاشیپر نصبي اس  کرز 
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در شررعر را  دادهیروشررادی گوينررده/ راوی شررده اسرر . در ايرر   رروانش، تحررون 
توان بازگش  شرما تبريرزی برز نرزد  و نرا بعرد از لیبر  نخسر  او دانسر  کرز  ي
هرای زيرادی برز توطئز و حسد  ريردان  و نرا اتفراش افتراده برود.  ودروی لزن جزیدرنت

 هايي با  طلع:ملز لزناس   از ج ناسب  بازگش  شما سروده

 رسرردآب زنیرد راه را هرری  کرز نگررار  ي
 

 رسرد ژده دهید براغ را بروی بهرار  ي 
 (118: 1811) و نا،                         

 آن يار لريب  ر  آ رد برز سروی  انرز
 

 ا ررروز تماشررا کرر  اشرركان لريبانررز 
 (313: 1811) و نا،                          

  

شادی و شرع   ودروی در اير  لرزن و  برری کرز از آن برز وجرد آ رده بنابراي  
توانرد نراظر برز بازگشر  شرما  واهد ديگرری را نیرز از آن آگراه کنرد،  ياس  و  ي

تبريز باشد. با اي   روانش، دی و ز سرتان نمراد لیبر  شرما و بهرار و تابسرتان نمراد 
انردن ودري و يرار و بازگش  و حزور او در نرزد  و ناسر . اير   روانش برا بهرار  و

 ررزان و ز سررتان دانسررت  نا حر رران و پیررران  ررديي در  ن و ررز يرفرراني  ودرروی نیررز 
های حرروزه شررنا تي ن رراب پادشرراهي برررای  طابحرر  دارد. اسررتفاده از يناصررر و  ؤدفررز

اددي ( و بیان اي   حصود، ناظر برز  حراب سرلطن   عنروی انسران کا ر  )شرما/ حسراب
 نصب اس .بازگش  دوباره او بز اي   

 گیرینتیجه
آننررز در ايرر  پررژوهش  وردبررسرري قرررار گرفرر ،  رروانش لزدرري از  و نررا 

ادرردي  براسرراس ادگرروی تفسرریری پرسررش  حررور اسرر . براسرراس ايرر  ادگرروی جفن
گیری،  فسررر  ررت  را در پررنج سررطن توصرریفي، زبرراني، انديشررگاني، زيبررايي تفسرریر

هايي از  رت  ترفش رح پرسرشدهرد و برا طرشناسانز و تفسیری  وردبررسري قررار  ي
های هرر يرک از ايرر  گیرری از يافترزهای پنهراني  رت  را بكراود و برا بهرهکنرد  يرز ي

 وانشرري تررازه از  ررت  ارائررز نمايررد. در ايرر  لررزن  و نررا   يرردرنهاگانررز، سررطوح پنج
کنرد. برا اسر  بررای  واننرده برازگو  ي شردهواقعای کرز  رود را از حادیرز وروششوش

دانین دو حادیرز  هرن در طفياتي کرز از زنردگاني  و نرا در دسر  داريرن،  ريبررسي ا
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توانررد  وجررب پیرردايي ینرری  سررطحي از شرراد اني در وجررود او شررده زنرردگاني او  ي
باشد  نخستی  حادیز  رتب  با بازگشر  شرما تبريرزی از د شر  اسر  کرز برز سربب 

و  و نررا بررای يررافت  وی گیرری از يراران  و نررا،  ردتي قونیررز را ترر  کرررده برود دن
داد هرای نغرز و آبرداری سررود. ر بسیار ترفش کررد و از شروش ديردار دوبراره او لزن

اددي  یلبري برز  جلرا بحر  و درس  و نرا ديگر  رتب  برز بازگشر  دوبراره حسراب
سرطوح گونراگون اير  لرزن و همننری   ی سرايش  ثنوی اسر . برا بررسريریازسرگو 

تروان ینری  نتیجرز  حتوای ابیات اير  لرزن برا ابیرات  ثنروی  يارتباط  یان واژگان و 
اددي  و بیرانگر شراد اني  و نرا گرف  کز اي  لرزن  ررتب  برا بازگشر  دوبراره حسراب

 از اي  حادیز اس .
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 ن ش پی
 حور در ادگرروی پرسررش»برررای آگرراهي از  حترروای ايرر  ن ريررز و یگررونگي کرراربرد آن رجررو  شررود بررز  حادررز  .1

 .31 جلز  ت  پژوهي ادبي، شماره « تفسیر و تحلی  شعر
  انند لزدي از  و نا با  طلع: داد جاروبي بز دستن آن نگار / گف  کز دريا برانگیزان لبار .1
 لزدیاتي با  طلع زير .8

  ررررا جگر رررواريرررا  ررررا، لرررار  ررررا، يشررر  
 برري تررو حیررات و زنرردگي برري تررو فنررا و  ردنررا

 سران کنرد  جنرونیز دانستن کز اي  سودا  ررا زير  
 

 يررار تررويي، لرراز تررويي،  واجررز نگهرردار  رررا 
 زانرررک ترررو آفترررابي و بررري ترررو برررود فسرررردنا
 ددررن را دوز رري سررازد دو یشررمن را کنررد جیحررون
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 منابع
 . جلد اون. یاپ يازدهن. تهران: يلمي.سر نی (1831) يبدادحسی ، کوبزري  .1

. یرراپ بیسرر  و سرروب. تهررران: غزلیووات شوومس هگزیوود (1811ي.  حمدرضررا )کرردکنيعیشررف .1
 ا یرکبیر.

 . یاپ سوب از ويرايش سوب. تهران:  یترا.بیان (1833شمیسا، سیروس ) .8

 . یاپ پنجن از ويراس  یهارب. تهران:  یترا.ان اع ادبی (1811) رررررررررررررر .1

شناسووی شووناتتی گلسووتان سووعدی بووا تكیووه بوور زبانبررسووی سبک» (1811صرردری، نیررره ) .1
 . رسادز دکتری. دانشگاه يف ز طباطبائي.«گرانقش

 تهران: سخ . (هارویكردها و روش، هانظریه) شناسیسبک (1811فتوحي،  حمود ) .1

ادز ان فروزانفررر. یرراپ نهررن. . بررز تصررحین بررديعكلیووات شوومس (1811ادرردي  ) و نررا، جفن .3
 تهران: ا یرکبیر.

 تهران: هنرسرای گويا.. .. مثن ی معن ی (1831اددي  ) و نا، جفن .3

الاوو ی پرسووش محوو ر در تفسوویر و (، 1811وايررچ، بتررون   حمدرضررا حرراجي آقابابررايي ) .1
 .31.  جلز  ت  پژوهي ادبي، شماره تحلی  شعر
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